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 مقدمه 

نتیجۀ .  شناسندامروزه در حقوق تعهدات، اصل ثبات یا استحکام قراردادها را، به عنوان یک قاعدۀ کلی و عمومی به رسمیت می

در قرارداد است انجام تعهدات مندرج  به  پایبندی  به  الزام طرفین  اصل،  این  قرارداد،  اگرچه ساده.  عملی  پایان  برای  راه  ترین 

غیرممکن می گاه  و  عهد دشوار  به  وفای  به دلایلی  موارد،  برخی  اما در  است،  آن  مفاد  به  امکان  .  گرددپایبندی طرفین  عدم 

ن امکان نیز  ای قابل انتساب به آنان باشد ایگونهمبالاتی و تقصیر طرفین قرارداد، یا بهاجرای قرارداد، ممکن است به سبب بی

وجود دارد که متعاقدین نقشی در شرایط بوجود آمده نداشته باشند به عبارت دیگر انجام نشدن تعهد، خارج از خواست و اراده 

ارادۀ متعاهدین متعذر  تعذر اجرای قرارداد، ناظر به قسم اخیر است؛ یعنی هنگامی.  آنان باشد از  که قرارداد، به دلایلی خارج 

 . شود

از دو فرض خارج نیست؛ یا امکان تسلیم و اجرای تعهد وجود دارد، در نتیجه نظر به اصل  القاعلی عده تسلیم و اجرای تعهد 

که امکان اجرا وجود دارد تعهد انجام گردد، یا اجرای تعهد و تسلیم به واسطه تعذر ناممکن  لزوم اجرای تعهد، باید تا هنگامی

این صورت، تعذر طاری برمی در  و گاه سبب آن، یعنی قرارداد مؤثر واقع می  گردد، که  اجرای تعهد،  .  شودخود تعهد،  تعذر 

بدیهی است در تعذر نامحدود و مطلق، امکان اجرای تعهد محال است،  .  ممکن است برای مدت زمان محدود یا نامحدود باشد

ذر، اصولاً در تعذر مطلق و موقت مفهوم  بحث خیار تع . شوداما در تعذر محدود و موقت، اجرای تعهد، یا تسلیم محال فرض نمی

قابل اغماض نیست    -گردد که اولاًمقصود از تعذر موقت، صورتی از تعذر است که برای زمان محدودی طاری می.  کند پیدا می

در  .  اجرای تعهد در محدوده زمانی که تعذر تمام آن را فرا گرفته است، به نحو وحدت مطلوب مورد نظر متعهدٌله نیست  -ثانیاً 

تواند تعهد و تسلیم را برای مدت محدود، نه شخصاً و نه توسط دیگران اجرا کند از این  حالت تعذر مطلق و موقت، متعهد نمی

تواند از انجام مورد تعهد و تسلیم برای  در مقابل، به مقتضای معاوضه، متعهدٌله نیز می.  رو، از اجرای آن بطور موقت معاف است

بنابراین، یکی از آثار تعذر مطلق و موقت، اختیار فسخ قرارداد .  ید، یا برای دفع ضرر قرارداد را فسخ کندمدت محدود امتناع نما

 .  است که به نوبۀ خود اهمیت به سزایی در بحث تعذر دارد

سازندگان  )اقدین  و یا با اراده انشایی متع  (حکم قانون)  بر این اساس، مطابق اصل لزوم، عقود و قراردادها جز با تصریح قانونگذار

با این وجود،  .  قابلیت انحالل نخواهند داشت و طرفین به طور مستمر می بایست در مقام ایفای تعهدات خویش برآیند  (، عقد

امروزه تقریبا در بیشتر قریب به اتفاق عقود و قراردادها، شروطی درج می شوند که مضمونی جز انحلال عمل حقوقی منعقد  

این شروط، »شرط فسخ«شده نخواهند داشت؛ د ارادی)  ر راس  بود  (انحلال غیرارادی)  و »شرط فاسخ«  (انحلال  با  .  خواهند 

دارد، لذا بعضا اشخاص تصور می کنند   ر قانون مدنی نیاز به تصریح قانونی و رعایت شرایط مصرح د شرط فسخ توجه به اینکه

که به صرف اندراج، می توانند عقد یا قرارداد را زایل نمایند در حالی که در عالم واقع چنین نیست و آنگونه که متعاقدین می  

اعمال حق فسخ نیست  (خیار شرط)  پنداشتند  آسانی ممکن  ماده  )  به  می  (  قانون مدنی  401مانند  نص  و  بایست در حدود 

نمود تفسیر  را  آن  اسلامی  .  قانون مدنی(   225الی    21۹مواد  )  قانون  قانونگذار  که  قراردادها  قهری  انحلال  در  از سوی دیگر، 

متعاملین و حتی دادرسان  )   تصریحی در قانون مدنی در این زمینه نداشته است(به عنوان درج شرط معلق مبنی بر انفساخ عقد 

فارغ از انحلال عقد بیع در حدود    (صدور آراء قضایی مواجه شده اند در انفساخ عقود یا    -ت و تشتت فراوانی  دادگاه ها با تهاف

؛ واضح است که مقصود طرفین در انعقاد یک قرارداد، با ابتنای آن توافق بر یک رویداد معلق که قرار )  قانون مدنی   ۳۸7ماده  

انست که درج چنین شرطی گاهی با نظم عمومی یا اخلاق حسنه در تعارض  است در آینده حادث گردد، بوده است اما باید د

، اثبات تخلف از مفاد قراردادها یک عمل قضایی است، معلوم نیست تکلیف اعمال حقوقی انجام شده از  )  است (مانند عقد نکاح 

با توجه به موارد مطرح شده،  سی؟تاریخ انعقاد عقد تا انفساخ آن چه خواهد بود و آیا انفساخ یک حکم اعلامی است یا تاسی

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%20%D9%81%D8%B3%D8%AE/
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مساله اصلی و اساسی پژوهش حاضر، بررسی انحلال ارادی قراردادها در رویه قضایی می باشد که سعی می شود ابعاد و زوایای  

 .  مختلف این مهم مورد واکاوی قرار گیرد

در چنین وضعیتی، از یک  .  ممکن شوداد، ناپس از انعقاد قرارداد، به ویژه در قراردادهای مستمر، ممکن است اجرای مفاد قرارد

است قرارداد  به  پایبندی  قراردادی،  لزوم  اصل  اقتضای  استثناء.  سو  بیزیرا،  میپذیری  اصل  این  نظام  منطق  سستی  به  تواند 

د قرارداد عدم امکان اجرای مفا.  از سوی دیگر، امکان این پایبندی و اجرای مفاد قرارداد، منتفی شده است.  قراردادی بیانجامد 

تأثیر می نیز ساختار قرارداد  اجرای تعهد  بر مسئولیت متعهد و  از  به معافیت متعهد  با تحقق شرایطی، ممکن است  گذارد و 

برهاند از مسئولیت  را  او  در  .  بیانجامد و  تعلیق و  انحلال، فسخ،  امکان  به نوع تعذر حادث، اطلاق و دوام آن،  همچنین بسته 

اگر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد، مطلق و برای همیشه باشد، در حقوق ایران دو اثر عمده .  ود داردمواردی تعدیل قرارداد وج 

از مسئولیت اجرا خواهد بود و هم قرارداد منحل خواهد شد اماّ در دیگر اقسام تعذر اجرای .  خواهد داشت، هم متعهد معاف 

در فرض ابقاء قرارداد؛ تعلیق یا  .  اندیا انحلال قراداد در پیش گرفتههای مختلفی بسته به فرض ابقاء  قرارداد، حقوق ایران راه

تعدیل قرارداد مورد توجه قرارگرفته است و در فرض انحلال قرارداد نیز انحلال قهری یا انفساخ و همچنین انحلال ارادی یا  

انحلال ارادی قراردادها در رویه قضایی  از آنجایی که در این تحقیق به بررسی  .  حل در نظر گرفته شده استفسخ به عنوان راه 

 .  رورت دو چندان برخوردار استنگارش تحقیق حاضر از اهمیت و ضپرداخته می شود، 

 

 ، مفاهیم و مبانی پژوهشسابقه

رویه شماره    تحلیل و تفسیر رأی وحدت)   ( در مقاله ای با عنواناثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی1401)  جواهرکلام

وحدت رویه اختصاص به »عقد بیع« و »خیار  کشور( معتقد است که مفاد رأیعالی  هیأت عمومی دیوان    4-۳-1400  -  ۸10

تخلف شرط« ندارد؛ بلکه در »تمام معاملات« و »کلیه خیارهای قراردادی« و نیز در مورد »شرط فاسخ« قابل اجراست؛ اما در  

ای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی  شود؛ نتیجهیا انفساخ عقود لاحق نمی  خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان

علاوه، اگرچه در رأی وحدت رویه، به.  آیددانان نیز آن را تأیید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمیاز حقوق 

ا در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید  وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، ام

 .  شود»مراعی« شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل می

( در مقاله ای با عنوان انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده معتقد است که دوران اجرای قرارداد، و 1۳۹7)  محمودی

به    چگونگی از این عوامل، به نحو قابل توجهی  پایان آن، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک 

ترین راه برای انجام هر قرارداد است، اما این امر همیشه به آسانی ممکن  گمان، اجرای تعهد سادهبی.  کند اجرای آن کمک می

متعاقدین است، امکان اجرا، برای مدت زمان موقت یا دایم وجود ندارد و متعذر  نیست، گاهی بنابه دلایلی که خارج از ارادۀ  

شود، تعذر اصلی نامیده  تعذر اجرای تعهد بر دو گونه است: نوع اول که از نظر زمانی همزمان با ایجاد تعهد ایجاد می.  شودمی

 .  شودمی

نیا انحلال  1۳۹7)  نادری  موارد  عنوان  با  ای  مقاله  در  اختصار (  به  ماده  چند  در  بیمه  قانون  که  است  معتقد  بیمه  قرارداد 

برای خود حق فسخی قایل  ارادی و قهری قرارداد بیمه را برشمرده است ولی در بسیاری برای مثال بیمه گران   انحلال موارد

می شوند که درک مصداق آن برای بیمه گذارانی که اطلاعی از مسایل فنی بیمه و حقوق ندارند مشکل خواهد بود بنابراین در  

ارادی یک جانبه علی الخصوص برای بیمه گر که طرف قوی قرارداد است،  انحلال این مقاله تلاش شده مواردی که در آن حق

 .  تشریح و آثار آن بررسی گردد

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84/
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های حقوقی  معتقد است که در نوشته   اه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایرانجایگ( در مقاله ای با عنوان  1۳۹6)  اسکندری

به دقت   آن  با  مرتبط  و  مشابه  نهادهای  و  عناوین  از  نهاد حقوقی  این  و  قرار گرفته  انفساخ کمتر مورد بحث  مبانی  و  جایگاه 

های دقیق در این زمینه جایگاه و مبانی  اردر این نوشتار سعی شده با تبیین خصایص انفساخ و ارائه معی .  متمایز نشده است

انفساخ مشخص گردد انعقاد آن بر می.  حقوقی  از  به فقدان شرایط صحت معامله بعد  انفساخ عمدتاً  از بین مبانی  گردد مانند 

قاد آن باز  با این حال بطلان و مبانی آن که عموماً به فقدان شرایط صحت معامله در زمان انع.  رفتن اراده و یا موضوع معامله

 .  ای برخوردارندگردد با انفساخ ملازمه نداشته و هر کدام از جایگاه و آثار ویژهمی

در  1۳۹6)  جباری است  کرده  سعی  ایران  حقوق  و  فقه  در  فاسخ  و  فسخ  شرط  جایگاه  بررسی  عنوان  با  ای  نامه  پایان  در   )

نوان یکی از طرق انحلال ارادی مقایسه تطبیقی  خصوص شرط فاسخ به عنوان یکی از اسباب انحلال قهری و شرط فسخ به ع 

همچنین جایگاه، آثار و قلمرو این  .  انجام پذیرد، و وجوه اشتراک و افتراق این دسته از شروط مورد بحث و بررسی قرار گیرد

 .  موضوعات در فقه و حقوق ایران نیز مورد بررسی تحلیلی قرار گیرد

 

 عقد و قرارداد تعریف

ی  ا ر و    ب د  ق ی ع ا ن ع م و  د د  ا د ر ا ر م   ق ع ص   ا خ ا ت   و  س ا ه  د ش ر  ک ی .  ذ ا ن ع م ر  د د  ق م   ع ع ل ا م ا ش ن   ،  ی ع م د  و ق ن   ع ی ع م ر  ی غ ت   و  س ی   ا ا ن ع م ر  د   و 

ص  خ شامل،  ا معین  تنها  حیث.  شود  می  عقود  از  معنای  قرارداد  در  شمول،  است  اعم  دایرۀ  عقد  با  مترادف  یعنیخود،  در    ، 

،  1۳۸۸،  شهیدی. )شود  می  عقود غیر معین  خود، منحصراً شامل  اخص  درمعنای  لیکن.  تاس   و نامعین  برگیرندۀ عقود معین

 (  ۳۹-41 صص

 

 مفهوم انحلال 

ریشه  از  انفعال  باب  انحلال مصدر  عربی  این.  است  »حل«  واژه  لغات  از  زبان فارسی  بوده که  واژه  به  شده است  وارد    علت   و 

بردن گره،    باز کردن، گشودن و از بین« معنای به لغت انحلال در فرهنگ . شود محسوب می کثرت استعمال، جزء لغات فارسی

، ص  1۳7۹؛ انصاف پور،  1۸۳، ص  1۳۸2،  ؛ معین177-176  ، صص1۳۸۹عمید،  )  »شدن، برچیده شدن  شدن، حل  متلاشی

  معنای   انحلال به  -1:  قریباً مجزا بیان شده استت  در اصطلاح فقها و حقوقدانان، انحلال در دو معنای.  ( و غیره آمده است75

 .  رفتن و از بین ، پایان یافتنگسیختن  معنای انحلال به -2 تجزیه 

 

 انحلال قرارداد 

  این .  شود  شمرده  یابد و باطل  انحلال  دلیلی  تواند بهشود، میمی  حاصل  طرفین  اراده  وسیله به  خارج  در عالم  هر قراردادی که

  که  اختیاراتی  موجب  تواند بهشود؛ نیز میمی  نامیده  یا تفاسخ  اقاله  باشد که  و قصد و رضای طرفین  اراده  تواند توسطمی  دلیل

 فیناز طر  یکی  قصد و اراده  به  انحلال  نوع  این  شود و بازگشتمی  نامیده  فسخ  باشد که  قرار داده  از طرفین   برای هریک  قانون

  نقشی  در آن  از طرفین  یکو قصد هیچ  اراده  که  است  قاهره  شود، قوهقرارداد می  یک  انحلال  باعث  دیگری که  ؛ و دلیلاست 

 .  گویندمی انفساخ آن ندارد و به

 

  

https://alr.ctb.iau.ir/article_543529_31fba05e106461e0149bfdaf42b773a3.pdf
https://alr.ctb.iau.ir/article_543529_31fba05e106461e0149bfdaf42b773a3.pdf
https://alr.ctb.iau.ir/article_543529_31fba05e106461e0149bfdaf42b773a3.pdf
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 قرارداد  اقاله

لغت  اقاله برداشتنبه  در  بین  معنای  از  اصطلاح  بردن  و  در  برداش  به  و  آن  تنمعنای  آثار  و  تراضی  به  عقد  طرف  خاطر    دو 

با توافق  زدنو بر هم  معنای تفاسخبه  حقوقی  ( و در اصطلاح256.  ، ص1تا، ج، بیعبدالرحمان) شهیدی،  )  است  طرفین  عقد 

اقالهذکر شده  ایران  جمهوری اسلامی  مدنی  قانون  264  در ماده  تعهدات  برای سقوط   که  هاییاز راه  یکی.  (۹7.  ، ص1۳7۳  ،  

حقیقت .  است  برهمبه  اقاله  در  اراده  معامله  زدنمعنای  تراضی  معامله  دو طرف  با  استآن  و    بیان  مدنی  قانون  2۸۳  ماده.  ها 

وجود قصد    شود در اقالهمی مشاهده  طور که، همان»کنند و تفاسخ  اقاله آن تراضی توانند بهمی طرفین بعد از معامله«دارد: می

 .  ضروری است  طرفین و اراده

 

 قرارداد  فسخ

از    است  عبارت  حقوقی  ( و در اصطلاح۳01.  ، ص4، جق   1414زبیدی،  )  رأی و نظر آمده  معنای فاسد کردنبه  در لغت  فسخ

  یکی  که  فسخ.  (1۸7.  ، ص1۳7۳شهیدی،  )  ثالث  شخصیا    از دو طرف  یکی  وسیله قرارداد به  یک  حقوقی  هستی  به  دادن  پایان

خواهد   همراه  عقد را به طرفهیک انحلال که است ایقاع نوعی شود، در حقیقت می و قراردادها محسوب  تعهدات سقوط از اسباب 

یا    قصد مزاح  به  کنندهفسخ  اگر شخص  طوریکه  ؛ بهاست  کننده، وجود قصد و رضای فسخفسخ  اساسی  شرایط  ازجمله .  داشت

  شود در این   می  ملاحظه  ( چنانچه1۹0.  ، ص1۳7۳شهیدی،  )  نخواهد شد   کند، عقد موردنظر منحل  ، قرارداد را فسخشوخی 

 . وجود دارد  معامله  از طرفین یکی حداقل قصد و اراده  معامله زدن از بر هم نوع

 

 انفساخ قرارداد

اراده  وسیله  به  راردادها و عقودی کهق به  عمل  است  ممکن  شود، گاهیایجاد می  طرفین  قصد و    که  دلایلی  ها بهآن  و تعهد 

 شود:می تقسیم کلی  دو گروه شود و به  ناممکن است انسان از اراده  خارج

از   خارج  که  بلایای طبیعی  طورکلیو به  ، زلزلهسیل  ای مثلواقعه  یا  مورد هر حادثه  : در اینمورد معامله  قهری مال  ( تلفالف 

 . قهری قرارداد منجر شود انحلال و نهایتا به شده معامله مبیع رفتن از بین تواند سبب می است انسان اراده 

 

 ارادی  انحلال انواع

 :( اقالهالف  

 به   با توجه.  گویند   می  تفاسخ  آن   به  ( و در فقهمدنی  قانون  21۹  ماده)  است  معروف  اقاله  به  ایران   در حقوق   تراضی   به  انحلال

غیر از    کرد؛ به  و منحل  ، اقالهبا تراضی  توانرا می  عقود لازم  ، تماممدنی  قانون  باشد و نص  می  اراده  حکومت  ، کهمبنای اقاله

 .  ندارد در آنها راه اقاله ، کهو عقد وقف عقد نکاح

  اند درباره   کرده  ایجاد عقد را فراهم  سبب  که  هایی  اراده  همان  که  صورت  شود، بدین  می  واقع  تراضی  صورت   به  انحلال  نوع  این

به  انحلال به   برسند و دو عوض  توافق  عقد  اول  را  این.  برگردانند  جای  از  «دارد:  می  بیان  مدنی  قانون  2۸۳  ماده  باره  در  بعد 

را در   اقاله  مدنی  قانون  264  ماده  در بند دوم  قانونگذار ایران   ».  کنند  و تفاسخ  را اقاله   آن  تراضی  توانند بهمی  طرفین  معامله

  عقد لازم   انحلال  از اسباب   یکی  نوان ع   را به  اقاله  مدنی  قانون   2۸۳و    21۹و در مواد  .  است   آورده  تعهدات  سقوط  اسباب   زمره

 .  است کرده  معرفی
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 : فسخ  وسیله  به  ( انحلالب

  )  قرارداد یا قانون  واسطه   به  خیاری که  به  ( با توجهدر خیار شرط )   قرارداد، یا ثالث  از طرفین   یکی  ، یعنیفسخ  وسیله  به  انحلال

  می   را منحل   آن  آورد؛ و با انشای جداگانه  می  دست  قرارداد را به   ، اختیار فسخآورده  ستد  ( بهمدنی  قانون  ۳۹6و    21۹مواد  

  و در فقه  ایران   ارادی را در حقوق   انحلال  گونه  ندارد، این  تراضی  و نیاز به  است  ، ایقاعاقاله  برخلاف  حقوقی  عمل  این.  نماید

را که  می  »فسخ« اختیاری  و  ثالث  از طرفین  یکی  نامند؛  خیار شرط)  یا  بر همدر  برای  آورد،  می  دست  به  عقد لازم  زدن  ( 

 .  گویندمی »خیار«

 

 (فسخ)  قرارداد  ارادی انحلال  مبنای

 طرفین  توافق  وسیله   یا به  که  است  بر حقی  قرارداد مبتنی   فسخ  اینکه  باشد؛ یعنی  ، متفاوتاست   قرارداد ممکن  مبنای فسخ

 .  است ثالث یا هر دو یا شخص از طرفین برای یکی حق و این وجود آمده به قانون مستقیم  حکم وسیله یا به است ایجاد شده

 

 : طرفین  ( توافقالف

  قرار دهند، مثل   فسخ  ، حق ثالث  یا شخص  معامله  یا هر دو طرف  برای یک   از آن   عقد یا خارج  توانند ضمن   قرارداد می  طرفین

اشند،  ب  مایل  هر وقت  ثالث  یا شخص  از طرفین   هر کدام  شود که  شرط   دیگری بفروشد و در آن   را به  ماشینی  شخصی   که  این

و    ۳۹۹در مواد    طوری که   همان.  شودمی  گفته   اصطلاحا خیار شرط حق   این  کنند، به  را فسخ  معامله  آن  ماه  یک   بتوانند ظرف

 . است شده اشاره آن به  مدنی قانون 400

 

 : قانون  مستقیم  ( حکمب

که  قانون ضرری  از  جلوگیری  برای  مواردی  ناخواسته   به  در  متوجه   طور  قرارداد،  طرف  یکی  از  دو  بهاست  معامله  از  طور   ، 

کند و    ای را اجاره   خانه  کسی  که  این  قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل  بتواند با فسخ  دهد که  می  او حق  به   مستقیم

دارد عقد    حق  مدنی  قانون   47۹و    47۸ناد مواد  است  در اینجا به  ، کهمیسر نیست  در آن  سکونت  شود که  متوجه   از مدتی  پس

 .  کند را فسخ اجاره

 

 ( فسخ)  قرارداد ارادی انحلال  شرایط  -1

 .  کند قرارداد را اراده باید انحلال کننده قصد؛ فسخ

  می  که  ؛ کسیاهلیت.  ندارد  یاثر حقوق  فسخ  کرد، این  چنین  باشد، و اگر با اکراه  معامله  فسخ  به  باید راضی  کننده  رضا؛فسخ

 .  باشد نداشته  مشکلی  و سن باشد و از نظر عقل کار را داشته این کند، باید اهلیت را فسخ حقوقی خواهد عملی

 

 (فسخ)   قرارداد  ارادی آثار انحلال  -2

شود و اثری   قطع  و آثار آن   گردیده  منحل  انشای فسخ  عقد از زمان  شود که  می  موجب   و فسخ  است  آینده  به  نسبت  اثرفسخ 

باید مالفسخ  ، اصولا تا زمانداشته  مورد معامله  که  منافعی  بنابراین.  ندارد  گذشته  به  نسبت  عقد    واسطه   به  باشد که  کسی  ، 

  فسخ  تا زمان آن منفصله   منافع که گوئیم  ا کرد، میجد از مورد معامله توان  را نمی متصله و منافع  نمائات چون  ولی  شده مالک

  مالک  فسخ  واسطه  به  که  است  کسی  مال  آن  و منافع  ، مورد معاملهاز فسخ  و پس  شده  عقد مالک  واسطه  به  که  است  کسی  مال

 1.  کنند را اسقاط آنتوانند می  طرفین ، پسنیست  و حکم  شده آورده ، جزء حقوق فسخ. است شده
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 رویکرد حقوق ایران به انحلال ارادی قراردادها

  حقوق   دیگر محصول  و برخی  گرفته  نشأت  اسلامی  ها از فقه  از آن  برخی  که  است  بر قراردادها حاکم  ، اصولیایران   در حقوق 

و    در قواعد و قراردادهای معین  اصول   این  که  است  نقشی  کند  می  جلوه  مهم  میان  در این  که  چه   آن  باشند ولی  می  خارجی

از قراردادهای خصوصی  که  باید گفت.  کنند  ایفاء می  نامعین از همان   بسیاری    پیروی می  قراردادها و عقود معین  مبانی  نیز 

شود    می  بسته  هر عقدی که  که  گفت  توان  می  آن  براساس   باشد که  می  لزوم  بر قراردادها، اصل  حاکم  اصول  از مهمترین.  کنند

بزنند    را برهم  توانند آن  نمی  خواهد بود و طرفین  الاتباع  لازم  طرفین  یابد بین  اعتبار می  حقوق   در عالم  و یا هر قراردادی که 

 .  اند را مقرر کرده آن  خودشان بین و یا در مواردی که مگردر موارد مقرر در قانون

  دسته زنند این را برهم توانند آن  بخواهند می که  هر وقتی قانونگذار طرفین  حکم نیاز به بدون ای از عقود وجود دارد که دسته 

 صورت  باشد، در غیر اینعقد می  حیات  برادامه  مبنی  طرفین  اراده  ها برتوافق  آن  شوند و اساس  می  از عقود، عقود جایز نامیده

باشد و    نداشته   استحکام  صورت   این  نباید به  اصل  این  که  باید گفت.  زنند  را برهم  توانند آن   بخواهند می  که  هر وقت  طرفین

  قرارداد را به  یک  جریان  سادگی  بتواند به  شخص  یک  عقد در نظر بگیرند، اگر اراده  را برای ادامه  ملزومات  عقد حداقل  طرفین

سویی  سمت  می  که  و  التزام  خود  دیگر  بکشد،  معنی  خواهد  داشت  ها  برهمنخواهد  برای  باید  نیز  جایز  عقد  در  عقد    زدن  ؛ 

  عمل   قانونگذار از این  دلیلی  هیچ  زنند و بدون  بخواهند عقد را برهم  که  هر وقت  طرفین  که  صورت  این  به  شد، نه  قائل  شرایطی

در   از تزلزل   نوعی  به  عقد جایز در هر شرایطی  زدن  برهم  که  دریابیم  کنیم  رجوع   مطلب  این  ک نه  ید اگر بهکند شا  حمایت

قراردادها حکایت و  که  عقود  مبانی  این  دارد  که  با  مباینتمی  لزوم  اصل  قراردادها  گفت  از طرف.  دارد  باشد،  باید    که  دیگر 

عقود    میان  باب  شود ودر این  ثابت  آن  خلاف  که  مگر این  است  بر لزوم  اصل  دارد که  مقرر می  لزوم  اصل  قانونگذار در تعریف

 .  است نگذارده و جایز فرق  لازم

 

 ( فسخ) ارادی درخصوص انحلال  حقوق ایران  موضع

  اصل  نظر به  و اجرای تعهد وجود دارد، در نتیجه  یمتسل  ؛ یا امکاننیست  خارج  و اجرای تعهد از دو فرض  تسلیم  القاعده  علی

  تعذر ناممکن  واسطه  به  گردد، یا اجرای تعهد و تسلیم  اجرا وجود دارد تعهد انجام  امکان  که  اجرای تعهد، باید تا هنگامی  لزوم

تعذر اجرای تعهد،  .  شود  می  اد مؤثر واقعقرارد  ، یعنیآن  سبب  ، تعذر طاری بر خود تعهد، و گاهصورت   در این  گردد، که  می

،  است  اجرای تعهد محال  ، امکاندر تعذر نامحدود و مطلق  است  بدیهی.  محدود یا نامحدود باشد  زمان  برای مدت  است  ممکن

و موقت تعذر محدود  تسلیماما در  یا  تعهد،  اجرای  تعذر  بحث.  شود  نمی  فرض  محال  ،  اصولا در  تعذر،    و موقت  مطلق  خیار 

 :  گردد که محدودی طاری می برای زمان  که از تعذر است ، صورتیمقصود از تعذر موقت. کند  پیدا می مفهوم 

 .  نیست اغماض قابل  -اولا 

 .  نیست له·متعهدمورد نظر  مطلوب نحو وحدت ، بهاست را فرا گرفته آن تعذر تمام که زمانی اجرای تعهد در محدوده -ثانیا  

اجرا کند از    دیگران  توسط   شخصا و نهمحدود، نه  را برای مدت  تواند تعهد و تسلیم  ، متعهد نمیو موقت  تعذر مطلق  در حالت

  تعهد و تسلیممورد  تواند از انجام نیز می له·، متعهد مقتضای معاوضه ، بهدر مقابل. است معاف بطور موقت رو، از اجرای آن  این

  ، اختیار فسخ و موقت  از آثار تعذر مطلق  ، یکیبنابراین.  کند  ضرر، قرارداد را فسخ  نماید، یا برای دفع  محدود، امتناع  برای مدت

شود    می  همواج  و موقت  با تعذر مطلق  له·متعهد   کههنگامی.  تعذر دارد  در بحث  سزایی  به  خود اهمیت  نوبه  به  که  قرارداد است 

تعهدی   از قراردادی که طریقی تواند به تعذر منتظر بماند، یا می  تا رفع ناگزیر است له·آیا متعهد گردد که  می مطرح سؤال  این

  برای مدت  قهریه قوۀ    از قبیل  عللی  قرارداد، به  که  دیگر آیا زمانی  عبارت  یابد؟ به  خلاصی  او ایجاد نموده  یا احیانا علیه  نفع  به
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  عقد نمود؟ در قانون  حفظ  به  دیگر قرارداد را ملزمطرف  توان   باشد، می  اجرا نداشته  ، امکاناغماض  غیرقابل  محدود، ولی  زمان

 ضمن  از شرط  ناشی  تعهدات  ، یعنیفرعی  تعهدات  ، اما در خصوص است  نیامده  میان  به  سخنی  اصلی  در مورد تعهدات  مدنی

احکام بیان  آن  عقد،  ماده.  است  نموده  را  انجام  علیه  اجبار مشرو ط  هرگاه«:    آمده  مدنی  قانون  2۳۹  در    مشروط  فعل  برای 

را    معامله  فسخ  حق  مقابل  سازد طرف  او واقع  دیگری بتواند از جانب  نباشد که  اعمالی  از جمله  هم  مشروط  نباشد و فعل  ممکن

تعذر    ، تحققاست  ماده  این  حکم  ملاک  دارد و آنچه  ارتباط  و موقت  تعذر مطلق  به  ، بطور کلیماده  این  البته  ».  واهد داشتخ

 اجرای قرارداد، به  امکان  عدم  کند کهنمی  ، فرقیله·از نظرمتعهد.  است  مشروط  فعل  به  له·متعهد   در دستیابی  وموقت  مطلق

ارادی متعهد به  ذر و ناتوانیتع  سبب  از اجرای تعهد امتناع است   پیوسته   وقوع  غیر   دارد بر همین  و سؤنیت   نموده  ، یا متعهد 

  یافته  یابد، تحقق  دست  شرط  موضوع  تواند به  نمی  علیه  مشرو ط  که  جهت  از این  مدنی  قانون   2۳۹  مذکور در ماده  مبنا، فرض

  ماده  مشمول  تفلیس  اعسار باشد، خواه  ، خواهشرط  را در وفای به  علیه  مشرو ط  مالی  ناتوانی  حقوقدانان  خیبر  چنانکه.  است 

  آنچه  ، یعنیتعهد فرعی  به  و موقت  اگرتعذر مطلق  گردد که  می  ، معلوممدنی  قانون  2۳۹  از ماده.  انددانسته  مدنی  قانون  2۳۹

 در نتیجه.  کند  دارد قرارداد را فسخ  حق  له  طاری گردد مشروط  است  گرفته  عقد، بر عهده  ضمن  شرط  بموج  به  علیه  مشرو ط

  ضمن که  شرطی شدن و باطل له مشروط  قرارداد توسط با فسخ است ممکن شود، بلکه نمی ساقط و موقت تعهد با تعذر مطلق

تمدنی  قانون  246  ماده)   شده  آن  فرعی  اصلی  عهدات(  آن   ناشی  و  را  نمی  له·متعهدحالت  دراین.  شود  ساقط  از  قرارداد  تواند 

 .  گردد نمی ثمن تقسیط  موجب دارد بکاهد؛ زیرا تعذر، شرط  عهده  به که کندوازتعهد و عوضی حفظ 
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  کند و با انحلال  قرارداد را فسخ  میدهد، که  حق  له·متعهدتنها به  هد ندارد، بلکهبر تع  اثر مستقیمی  هیچ  و موقت  تعذر مطلق

از بینآن  از بین  طور غیرمستقیم   تواند به  می  نحو فوق   ، تعذر بهبنابراین.  ببرد  ، تعهد را  نیز قهری    این  ببرد که  تعهد را  اثر 

،  ذکر است  به  لازم.  آید  وجود می  ، بهاست  شده  خیار انجام  با اعمال  له·متعهد  توسط که  ارادۀ انشایی  واسطه  به  ، بلکهنیست 

حالت  هلمتعهد مطلق  در  موقت  تعذر  صورتیو  در  که  فسخ  حق  ،  دخالت  دارد  تعذر  ایجاد  هنگامی.  باشد  نداشته   در    کهاما 

  اثر مهم.  را ندارد  معامله  ، اختیار فسخاست  ضرر خود نموده   به  اقدام  خود،  که  باب  دارد، از این  در ایجاد تعذر دخالت  له·متعهد

  اثر نمی  را از ابتدا بی  و آثار آن  است  آینده  قرارداد تنها ناظر به  ، انحلالاست  بدیهی.  است  عقد لازم  اجرای خیار تعذر، انحلال

 تواند شود، متقابلا می می مواجه و موقت با تعذر مطلق له·متعهدکه  مبنای خیار تعذر، هنگامی در مورد مسأله  1. سازد

، عقد  است  و دایم  تعذر مطلق  که  ، حالتیایران  در حقوق .  اجرای تعهد بخواهد  از امکان  رامنحصرا پس  اجرای تعهد و تسلیم

و دیگر بحث  منفسخ  تسلیم  خواهد شد  یا  تعهد،  تعذر  بعضی  البته.  است  معنی  بی  از خیار  م  در  نظا    چنین  های حقوقی  از 

 .  نیست 

  شده   در نظر گرفته  فسخ  دیگر حق  ، برای طرفتعذر تسلیم  کالا، در صورت   المللی  بین  بیع  کنواسیون   ، در مقرراتبرای مثال

 .  است 

را جز در    ، فسخکنوانسیون   این.  است  شده  قرار داده  در اختیار مشتری ناراضی  نهایی  حل  راه  ن عنوا  قرارداد به  فسخ  بنابراین

نتیجه .  پذیرد  موارد محدود نمی از آثار قهری و خارجالملل  بین  جدید تجارت  در مقررات   در  اراده  ، کمتر  موردی   طرفین  از 

قهری قرارداد   باید از انحلال  و تا حدممکن  ای اقتصادی است  با واقعه  جدید منطبق  نگاه  رسد ایننظر می  به.  شودمی  مشاهده

  بیند، عقد را حفظ  بر بقای عقد ولو ناچیز می  نفعی  که  گیری داد تا در صورتی  اختیار تصمیم  له·متعهدخودداری نمود و به

 .  نماید
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  موقت   اند و در صورت  کرده  خیار تصریح  این  ، بهایران   دانان  حقوق .  است  دهنیام  ، خیاراتخیار در زمره  ، اینمدنی  در قانون

 .  اندشده قایل خیار فسخ له·تعذر، برایمتعهد بودن

  داشته   را بیان  آن  و حکم  گردیده  مسأله  عقد، متعرض  ضمن  از شرط  تعهد ناشی  ، یعنیفرعی  در مورد تعهدات  مدنی  قانون

این  .است  ماده  از  در  مشروط   هرگاه  «:آمده  مدنی  قانون   2۳۹  رو  انجام  علیه  اجبار  فعل  ممکن  مشروط  فعل  برای  و    نباشد 

  ».  را خواهد داشت  معامله  فسخ  حق  مقابل  سازد، طرف  او واقع  دیگری بتواند از جانب  نباشد که  اعمالی  از جمله   هم  مشروط

 قانون   2۳۹  مذکور، در ماده  و فرض  است  مشروط  فعل  به  له·متعهد   تعذر در دستیابی  ، تحقق است  ماده  نای  حکم  ملاک  آنچه 

این.  است   یافته  یابد، تحقق  دست  مورد شرط  تواند بهنمی  علیه   مشروط  که  جهت   از این  مدنی   ، برخی گذشت  رو، چنانکه  از 

به  علیه  وطمشر  مالی  ، ناتوانیحقوقدانان از   1.  انددانسته  فوق   ماده  مشمول   تفلیس  اعسار باشد، خواه  ، خواهشرط  را در وفای 

 موجب  به علیه مشروط آنچه ، یعنیتعهد فرعی ، بهو موقت اگر تعذر مطلق گردد که  می  ، معلومفوق  ماده

عهده  ضمن  شرط  بر  را فسخ  حق   له  ، طاری گردد، مشروطگرفته  عقد  قرارداد  این.  کند  دارد  متعهد حالت  در  تواند  نمی  له·، 

  ، به بنابراین.  گردد  نمی  ثمن  تقسیط  ، موجبدارد بکاهد؛ زیرا تعذر شرط  عهده  به  که  کند و از تعهد و عوضی  قرارداد را حفظ 

  محسوب   قرارداد تعهد فرعی  به  نسبت  آنچه  ، یعنیعلیه  مشروط  فعل  به  که  دارد هنگامی  حق  له  ، مشروطمدنی  قانون  موجب 

را فسخ   نمی  شود دستمی قرارداد  تا مدتیآن  فرعی  تعهدات  قراردادی که  به  یعنی.  کند  یابد،    ملتزم   است  نایافتنی  دست  ، 

خواهد    یابد، حق  دست  او است   منظور مستقیم  نچهآ  ، یعنیتعهد اصلی  نتواند به  له·اگر متعهد  اولی  طریق  ، بهبنابراین.  نشود

تعذر  که داشت باید توجه البته. یابد  رهایی برای او پدید آمده  در قراردادهای معوض که کند و از تعهداتی قرارداد را فسخ داشت

اجرای تعهد   اساسا احتمال  باشد، چون   موقتو    اما اگر تعذر مطلق.  قرارداد است   و انفساخ   تعهدات  سقوط   ، موجبو دایم  مطلق

متعهد    ناتوانی  و موقت  ، تعذر مطلقاوقات  گاهی.  قرارداد است  فسخ  مخیر به  له·ضررمتعهد  وجود دارد، تنها برای دفع  همچنان

این  ناتوانی.  اوست  و ورشکستگی  تفلیس  دلیل  به در  ناشی  ، حکمیهنگام  متعهد  توقف  و  تأدیهد  از   در ورشکستگی   دیون   ر 

وجود دارد،    دیگران  اجرای تعهد توسط  رو، امکان  از این.  اجرای تعهد باشد  حاضر به  ثالث  شخص  است  هر چند ممکن.  است 

  ۳۸0  ماده.  ندارداجرا    قابلیت  بخواهد، تعهد از نظر او بطور مطلق   تواند اجرای تعهد را از دیگران   نمی  متعهد لهاز آنجا که   لکن

نیز در تأیید خیار مزبور   آن  ملاک  به  توان   می  که  است  تفلیس  ، یا اجرای تعهد در نتیجه تعذر تسلیم  از مصادیق  مدنی  قانون

آنرا استرداد    حق  نزد او موجود باشد بایع  مبیع  شود و عین  مشتری مفلس  که  در صورتی  «:  در مادۀ مزبور آمده.  استناد کرد

قرارداد   انجام  عدم  واقع  ، بهمبنای خیار تفلیس  ».  کند  امتناع  آن  تسلیم  تواند ازباشد می  نشده  هنوز تسلیم  دارد و اگر مبیع 

اگر    که  کند، در حالی  ظهور پیدا می  کلی  خیار صرفا در ثمن  مبنا، این  بر همین.  از سوی متعهد است  و موقت  بطور مطلق

  از تعذر معنا ندارد؛ زیرا ثالث  ، سخنثالث  توسط   اجرای تعهد حتی  امکان  به  و موجود باشد، با توجه  معین  تعهد عین  موضوع 

نحو   به  از مورد تعهد و تسلیم  جزئی  به  اجرای تعهد، نسبت  در مواردی که  همچنین .  ، تعهد را اجرا نمایدعین  میتواند با تسلیم

  منحل  متعذر شده  قسمت   به   باشد، قرارداد را نسبت   تجزیه   مورد تعهد قابل  که  تواند در صورتیمی  له·تعهدمتعذر شود، م  فوق 

تواند یا    می  لهمتعهد،  ناپذیر است  مورد تعهد تجزیه  ، در مواردی کهاست  بدیهی.  دارد  جز دیگر قرارداد باقی  به  کند و نسبت

از    تنها بخشی  ما، خیار تعذری که  زعم  به.  شود  ملتزم  آن  تمامی  کند، یا به  فسخ  خیار تعذر تسلیماستناد    قرارداد را به  تمام

 . ، مشهور است صفقه خیار تبعض ، بهمدنی قانون  مصرحه  در خیارات دیگری نیز دارد که ، ناماست تعهد را فراگرفته

انفس  ضمانت  برخلاف  صفقه   خیار تبعض   جز دیگر دخالت   به  در ایجاد تعذر نسبت   متعهدله  که  است  این  به  ، منوطاخ اجرای 

 .  باشد نداشته 
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  زمان  تعهد در مدت  انجام  توان  ، میاستناد جست   آن  به   توان  می  تجارت  و قانون  مدنی  در قانون   ای که  بر مواد پراکنده  علاوه

را   آن  انجام  وجود دارد که  از توافق  قرارداد، نوعی  هنگام  به  که  توضیح  با این.  دانست  مدنی  قانون  2۳۹  ماده  معهود را مشمول

  عهد باید در زمانت  این  وجود دارد که  طرفین  بین  ضمنی  شرط  تر، یک  صحیح  عبارت  به.  است  زده  گره  هم  به  خاص  در زمان

  در عصر پنج   مراسمی  برای تدارک  ، اگر شخصیبرای مثال.  گیرد، اجرا گردد  قرار می  له·متعهدمورد مطالبه  که  معهود، یا زمانی

  را به  وصوفکالاهای م  متعهد روز جمعه  نماید، لیکن  اقدام  ، غذا و میوهتلویزیون  زمان  بازاربرای خرید هم  به  ، با مراجعهشنبه 

،  تلویزیون   وجود دارد؛ در خصوص  تفاوت  آثار تأخیر در اجرای تعهد در دو قرارداد فوق   بین  گمان  مشتری برساند، بی  دست

  به.  بود  بطلان  به  قرارداد بعدی، باید قایل  به  نسبت  خودداری کند و لیکن  آن  از پذیرش  خیار فسخ  مشتری میتواند با اعمال

حتی  زعم قبول  ما  امکان  با  بلکه  تصحیح   مشتری،  ندارد،  وجود  تراضی  قرارداد  است  نیازمند  تعهد   پس.  جدیدی  اجرای  اگر 

نماید و در    قرارداد را فسخ   مدنی  قانون  2۳۹  استناد ماده  تواند به  می  له·متعذر گرددمتعهد  زمان  در این  تسلیم  ، یعنیاصلی

دهد   می خریدار حق ، بهشرط از این و تخلف است شده شرط ، بطور ضمنیدر موعد معین مبیع تسلیم که  است این مثل واقع

.  شودنمی  باشد عقد منحل  قبض  ، مانند متعهد فاقد قدرتله·متعهد معتقدند، در تعذر طاری هرگاه  بعضی.  کند  را فسخ  معامله

 ، خواهاست   ، خیار تعذر تسلیمحق  این  نام  کند که  دارد قرارداد را فسخ   ، حقمدنی  قانون  240  دهاستناد ما  به  له·، متعهدبلکه

تعذر طاری    است  بدیهی.  نباشد   اغماض  قابل  له·برایمتعهد  زمان  این  که  نامحدود باشد یا محدود، در صورتی  تعذر قبض  مدت

این اصلیمعنی  در  با تعذر  ابطال  کافی  مورد تسلیم  در قبض  له·متعهد ومتعهد   قدرت  عدم  که  ،    ۳4۸  ماده)  عقد است  برای 

  می  بطور نامحدود از متعهد زایل  قبض  قدرت  که  ، در مواردی هماز علمای حقوق   نظر بعضی  برخلاف.  دارد  ( تفاوتمدنی  قانون

 از فقها در ادامه   بعضی.  بدانیم  یکی  بودن  را با دایمی  نامحدود بودن  هباشد، مگر اینک  خیار تعذر تسلیم  تواند موجب  شود، نمی

برخلافخیارات   به  مربوط   مبحث تسلیم  سخن  مدنی  قانون  ،  تعذر  با طرح  آورده  میان  به  از  و  تسلیم  اند  تعذر    این   به  خیار 

،  شرط  تعهد فرعی  و موقت  تعذر مطلق  از قرارداد و نه   ناشی  د اصلیتعه  و موقت  با تعذر مطلق  له·متعهدآیا چنانچه   ، کهسئوال 

.  اندآورده  هایی  و مثال  گفته  یابد، پاسخ  رهایی  احیانا برای او پدید آمدهکه  تواند از قرارداد و تعهداتی  می  شود چگونه  مواجه 

مطروحه  به  مثالهای  دایم  ناظر  تعذر  تع  و سخن  نیست  موارد  استاز  آن   امکان  که  ذری  داردهرچند ضعیف  اجرای  وجود   ،  .

  ، بهبرای مثال.  شود  تلقی  تعذر موقت  که  است  باشد، کافی  اجرای تعهد وجود داشته  امکان  بازگشت  احتمال  که  ، همینبنابراین

.  گردد  نمی  ناممکن  عقلا اجرای تعهد برای همشه کند،    پرواز می  از تسلیم  قبل  رسد، لکن  می  فروش  ای به  پرنده  که  هنگامی

برای   که  است  این  راه  بهترین  اعتنا نکند، لکن  چندان  بر تسلیم  قدرت  بازگشت  به  عرف  است   موارد، هرچند ممکن  گونه  در این

ایجاد شده یعنیتعذر  قرارداد  بر  قهری  اثر  به ر  امکان  این  بلکه   نشویم  قایل  انفساخ  ،  بدهیم  ا  نمی  که  مشتری  بر   اگر  خواهد 

هرچند ناچیز، در بقای بر    اگر نفعی لیکن. کند را فسخ صبر نماید، معامله بر آن یا تسلط مبیع  بماند و تا پیدا شدن باقی  معامله

التزام  معامله پیشتر    و همانطورکه  است  شدن  تقویت  لحاضر در حا  نظر در حال  این.  دارد  بیند قرارداد را نگاه  می  آن  به  یا 

  به   مشتری چیزی را با ظن  چنانچه«:  خیار آمده  این  به  ، راجعلمعه  در شرح.  است  شده  جدید پذیرفته  شد، در مقررات  مطرح

از   فروشنده  از آن  باشد و پس  داشته  بازگشت  به  عادت  ای باشد که  پرنده  مبیع  که  خریداری کند مانند این  آن   تسلیم  امکان

و از    بیعی  چنین  و حالت  است  بایع  برعهده  از قبض  قبل  مبیع  ، زیرا ضمان خواهد داشت  گردد، مشتری خیار فسخ  ناتوان  تسلیم

امکان  برخی  به  از آن  انتفاع  آنجا که بهپذیر استصور  برای مشتری جبران خی  با وضع  آن  ضعف  لکن.  نیست  تلف  منزله  ،   ار 

 .  است و لازم صحیح را اختیار کند بیع بیع به مشتری التزام  لذا چنانچه. است گشته 
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 در حقوق ایران  ارادی آثار انحلال  

  در قانون  که  هر چند .  گذاردنیز اثری برجای می  و انفساخ  فسخ  دلیل  همین  دارد به  اعتبار و واقع  ، اثر در عالمحقوقی  هر عمل

  و احکام  فقهی  منابع  به  با توجه  نماید وجود ندارد ولی  عقد را بیان  اثر فسخ  روشنی  به  که  و یا مواد قانونی  ماده  ایران  مدنی

. اثر ندارد  هدر گذشت  و جز در موارد خاص  است   ناظر برآینده  اصولا اثر فسخ   گردد کهمی  مسلم  مدنی  مقرر در مواد متعدد قانون

 .  ماندمی  خود باقی قوت به انعقاد تا فسخ در فاصله آن قرار داد، آثار قانونی بعد از فسخ همچنین 

و    است  مستقل  خود اثر حقوقی  باشد انشاء در فسخ  ، انشاء شدهکننده  و نظر فسخ  مورد خواست   اثر حقوقی  بایستی  در فسخ

  حقوقی   مانند هر عمل  در فسخ.  نمایداثر مورد نظر خود را ایجاد می  که  است  و انشاءکننده  نیست  شرط  رضای دیگری در آن

  که  تفکر است  متاثر از این  ما هم  مدنی  انشاء شود و قانون  اراده  این  و بایستی  نیست  کافی  تنهایی  به  دیگر رضا و انشای قلبی

رویدادهای    تنها به  گوید ولی  می  سخن  و قصد درون  از نیت  یابد و گاه  می  گسترش  انسانی  شهاندی  در کارگاه  اگرچه   حقوق 

مقرر   واقعیت  این در بیان  مدنی قانون 44۹ رو ماده داند، از این می را مبنای عهد و الزام شده  اعلام پردازد و اراده  می اجتماعی

و    دنیای ارتباط  دنیای حقوق   اینکه   به  با توجه  ».  شود  می  نماید حاصل  بر آن  دلالت  که  یا فعلی  هر لفظ  به  فسخ«:  است   داشته 

توانند در    نمی  درونی  تصمیم  و اشتیاق   دهد میل  می  رخ   در جامعه  پردازد که  می  رویدادهایی  و به  است   در اجتماع  ایجاد نظم

دارد    یا فعلی  لفظ  نیاز به  فسخ  عمل  بگسلد و لذا انجام  از هم  است  بافته  هم  عقد را به  را که  د خارجاثر کنند و پیون  بیرونی  الزام 

 .  بخشد را اثر بیرونی درونی نماید و اراده بر آن دلالت که

 

 ماهیت انحلال ارادی قراردادها  

  اصل  نظر به  و اجرای تعهد وجود دارد، در نتیجه  تسلیم  ؛یا امکاننیست  خارج  و اجرای تعهد از دو فرض  تسلیم  القاعده  علی

  ، یعنیآن  سبب  ، طاری بر خود تعهد، وگاهصورت   در این  گردد، که  می  تعذر نا ممکن  واسطه   به  اجرای تعهد، و تسلیم  لزوم

  نمی  فرض  محال  ، اجرای تعهد، یا تسلیمذر محدود و موقت، اما در تع است  تعذر اجرای تعهد محال.  شود  می  قرارداد مؤثر واقع

برای   که  از تعذر است  ، صورتیمقصود از تعذر موقت.  کند  پیدا می  مفهوم  و موقت  خیار تعذر، اصولا در تعذر مطلق  بحث.  شود

  را فرا گرفته   آن  تعذر تمام  که  زمانی  هاجرای تعهد در محدود-ثانیا  نیست  اغماض  قابل-اولا  گردد که  محدودی طاری می  زمان

را برای   تواند تعهد و تسلیم  ، متعهد نمیو موقت  تعذر مطلق  در حالت.  نیست  مورد نظر متعهد له   مطلوب   نحو وحدت  ، بهاست 

مقتضای    ، بهدر مقابل.  است  فمعا  طور موقت   به  رو، از اجرای آن   اجرا کند از این   دیگران  توسط  شخصا و نه  محدود، نه  مدت

ضرر قرارداد را    نماید، یا برای دفع  محدود امتناع  زمان  برای مدت  مورد تعهد و تسلیم  تواند از انجام  نیز می  ، متعهد لهمعاوضه

تعذر    در بحث  سزایی  به  همیتخود ا  نوبه  به  که  قرارداد است   ، اختیار فسخو موقت  از آثار تعذر مطلق  ، یکیبنابراین.  کند  فسخ

 . دارد

له  که  هنگامی مطلق  متعهد  تعذر  موقت  با  تسلیم  مواجه   و  و  تعهد  اجرای  میتواند  متقابلا  پس  میشود،  منحصرا  امکان   را   از 

از خیار تعذر   ثخواهد شد و دیگر بح  ، عقد منفسخاست  و دایم  تعذر مطلق  که  ، حالتیایران   در حقوق .  اجرای تعهد بخواهد

  الملی بین بیع کنوانسیون  ؛در مقررات برای مثال. نیست چنین های حقوقی  نظام در بعضی البته . است معنی بی تعهد، یا تسلیم

  نهایی  حل  اه ر  عنوان   قرارداد به  فسخ  بنابراین.  است   شده  در نظر گرفته  فسخ  دیگر حق  ، برای طرفتعذر تسلیم  کالا، در صورت 

  در مقررات   در نتیجه.  پذیرد  را جز در موارد محدود نمی  ، فسخکنوانسیون   این.  است  شده  قرار داده  در اختیار مشتری ناراضی

دید  ج  نگاه  رسد این  بنظر می.  شود  می  ای مشاهده  مقرره  طرفین  از اراده  ، کمتر ازآثار قهری و خارجالملل  بین  جدید تجارت

  اختیار تصمیم  متعهد له  قهری قرارداد خودداری نمود و به  باید از انحلال  و تا حد ممکن  های اقتصادی است  با واقعیت  منطبق 
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 .  نماید  بیند، عقد را حفظ بر بقای عقد ولو ناچیز می نفعی که گیری داد تا در صورتی

 بودن   موقت  اند و در صورت کرده  خیار تصریح  این  ، بهایران   حقوقدانان.  است  امدهنی  ، خیارات خیار در زمره  ، اینمدنی  در قانون

  در مورد تعهدات  مدنی  قانون.  ( ۳01ص.  1۳۸۳.  و صفایی.  117ص.  کاتوزیان)   اند  شده  قایل  خیار فسخ  تعذر، برای متعهد له

از  .  (۳02ص.  1۳۸۳.  صفایی)  است   داشته   آنرا بیان  و حکم  گردیده  مسأله  عقد متعرض  ضمن   از شرط  تعهد ناشی  ، یعنیفرعی

از    هم  مشروط  نباشد و فعل  ممکن  مشروط  فعل  برای انجام   علیه  اجبار مشروط  هرگاه  )   :آمده  مدنی  قانون  2۳۹  رو، در ماده  این

  حکم   ملاک  آنچه.  (را خواهد داشت  معامله  فسخ  حق  مقابل  سازد طرف  او واقع  بتوانند از جانب  دیگران  نباشد که  اعمالی  جمله 

  جهت  از این  مدنی  قانون  2۳۹  مذکور، در ماده  و فرض  است  مشروط  فعل  به  متعهدله  تعذر در دستیابی  ، تحققاست  ماده  این

  مالی ، ناتوانیحقوقدانان  ، برخیگذشت  رو، چنانکه از این. ستا یافته یابد، تحقق  دست مورد شرط  نمیتواند به علیه مشروط که

(از 21۹ص.  1۳76.  کاتوزیان )  اند  دانسته  فوق   ماده  مشمول   تفلیس  اعسار باشد، خواه  ، خواهشرط   را در وفای به  علیه   مشروط

عقد بر    ضمن  شرط  موجب   به  علیه  مشروط  آنچه  یعنی  ،تعهد فرعی  ، بهو موقت  اگر تعذر مطلق  میگردد که  ، معلومفوق   ماده

کند و از    تواند قرارداد را حفظ   نمی  ، متعد لهحالت  در این.  کند  دارد قرارداد را فسخ   حق   له  ، طاری گردد مشروطگرفته  عهده

عوضی و  شرط  عهده  به  که  تعهد  ؛زیراتعذر  بکاهد  .  وکاتوزیان.  2۸7ص.  1۳40.  انصاری)  نمیگردد  ثمن  تقسیط   موجب  دارد 

 به   نسبت  آنچه  ، یعنیعلیه   مشروط  فعل  به  که  دارد هنگامی  حق  له  ، مشروطمدنی  قانون  موجب  ، بهبنابراین.  (225ص.  1۳76

  ، تا مدتیآن  فرعی  داتتعه  قراردادی که  به  یعنی.  کند  یابد، قرارداد را فسخ  نمی  میشود دست  محسوب   قرارداد تعهد فرعی

 او است  منظور مستقیم   آنچه  ، یعنیتعهد اصلی  نتواند به  اگر متعهدله  اولی  طریق  ، بهنشود بنابراین  ملتزم  است  نایافتنی  دست

  البته.  یابد  رهایی  برای او پدیدآمده  در قراردادهای معوض  که  کند واز تعهداتی  قرارداد را فسخ   خواهد داشت   یابد، حق  دست

  ن.  باشد، چ  و موقت  اما اگر تعذر مطلق.  قرارداد است   و انفساخ  تعهدات  سقوط   ، موجبو دایم  تعذر مطلق  که   داشت  باید توجه

احتمال همچنان  اساسا  تعهد  دفع  اجرای  برای  تنها  دارد،  متعهدله  وجود  به   ضرر  است  فسخ  مخیر  )قرارداد    1۳۸۳.  صفایی. 

 (۳02ص

 

 اثر انحلال قرارداد نخست بر معاملات بعدی 

 موضع قانون مدنی و دکترین حقوقی

الیه در مورد معامله  دانان و استادان حقوق مدنی در مورد امکان تصرف منتقل کرد قانون مدنی و دیدگاه حقوق که رویبرای آن 

درستی معلوم شود، ابتدا دیدگاه قانون مدنی  قرارداد نخست بهدر زمان خیار و وضعیت حقوقی این معاملات در صورت انحلال  

طرح نظریه عمومی از منظر قانون مدنی و دکترین  گاه بهگیرد؛ آنو دکترین حقوقی در خیارهای گوناگون مورد بررسی قرار می

 . شودحقوقی پرداخته می

 موضع قانون مدنی و دکترین حقوقی در خیارهای گوناگون-1

»بیع   .1 قانوندر  مواد  شرط«،  در  یا .  م.  ق   500و    460گذار  ثالث  به شخص  از سوی خریدار  مبیع شرطی  مالکیت  انتقال 

است را تجویز نکرده  بایع  با حق فروشنده در مدت خیار  بیع شرط، هدف  .  تصرف منافی  نیست که در  در حقیقت، تردیدی 

نگه آماده  بطرفین،  فسخ  اعمال حق  برای  خیار  در مدت  مبیع  اوستداشتن  از سوی  مبیع  استرداد  و  مشتری .  ایع  بنابراین، 

. تواند در مدت خیار در مبیع تصرفی کند که زمینه اعمال خیار او را از بین ببرد یا امکان بازگرداندن مبیع را زایل سازدنمی

در این زمینه،  )  افتدثر میبنابراین، هرگاه فروشنده نخست، با رد ثمن، بیع شرط را فسخ کند، تصرفات خریدار بر مبیع نیز از ا

 .  (۳۸5: 1۳۸۳؛ کاتوزیان، 56۳: 1۳۸5/1؛ امامی، 154-15۳و  ۹0-۸۹، 77-76:  5الف(/) 1۳۸7: کاتوزیان، .  ک. ر
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در »خیار شرط«، قانون مدنی، بر خلاف بیع شرط، امکان یا عدم امکان انجام تصرفات ناقله از سوی خریدار در مدت خیار   .2

را در مورد عقد بیعی که خیار شرط در آن  .  م.  ق   460دانان مفاد ماده  حال، برخی از حقوق با این  .بایع را مشخص نکرده است

اند؛ زیرا در بیع خیاری نیز، همانند بیع شرط، هدف این است که مبیع برای باز پس گرفتن  گنجانده شده است نیز اعمال کرده

باشد  ت.  آماده  انجام  عدم  با شرط خیار،  بیع  در  بهدر حقیقت،  ناقله  استصرفات    1۳۸7کاتوزیان،  )  صورت ضمنی شرط شده 

 .  (76: 1۳۸4؛ شهیدی، 14۹و  ۹1، ۸۹: 5الف(/)

بینی امکان فسخ عقد در صورت تخلف از ، که پیش.  م. ق 444و ماده  245تا  2۳4در »خیار تخلف از شرط«، موضوع مواد  .3

ماند، قانون مدنی درباره اثر  و از این جهت به خیار شرط میشروط قراردادی مستند به اراده و خواست طرفین قرارداد است  

است باز هم سکوت کرده  بعدی  عقود  بر  معامله نخست  آن .  فسخ  بیع حاوی خیار  تا  در  بررسی شد، دکترین حقوقی  جا که 

جود این، مرکز  با و.  اندالیه( و اثر فسخ بر معاملات مشتری را مشخص نساخته منتقل )  تخلف از شرط، وضعیت تصرفات خریدار

تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه در خصوص »حکم معاملات بعدی در صورت وجود حق فسخ«، در موردی که »در ضمن  

های موضوع ثمن معامله با گواهی عدم پرداخت در بانک مواجه شود، فروشنده  چه هر یک از چکشود چنانای شرط میمعامله

قبل از سررسید چک یا بعد از آن و مطالبه و عدم پرداخت(،  )   پس از مدتی خریدارحق فسخ دارد یا معامله منفسخ است، و  

شود« و در پاسخ به این  دهد و معاملات بعدی واقع می رغم حق فسخ یا شرط فاسخ، مبیع را به شخص ثالثی انتقال میعلی

صیل حکم قطعی تأیید فسخ یا  پرسش که »در صورت فسخ یا انفساخ معاملۀ نخست، وضعیت معاملات بعدی چیست؟ آیا تح

اینانفساخ معاملۀ اول، موجب بطلان معاملات بعدی می بینی  در فرض سؤال، پیش. . .  گونه اظهارنظر کرده است: »شود؟«، 

عبارت دیگر،  »به.  »خیار شرط معلّق« یا »انفساخ عقد« مورد توافق قرار گرفته است و تابع احکام خیار شرط و بیع شرط است

سازد و نفوذ معاملات در  میان خیارات تنها خیار شرط است که نقل و انتقالات خریدار را تا زمان انقضای خیار محدود می از  

نوعی در خیار تخلف شرط نیز  البته امکان تفسیر حق فسخ یا انفساخ معامله، به.  کندمدت خیار را به نظر ذوالخیار واگذار می

نین شرطی مانع تسلط تام خریدار بر مبیع نخواهد بود و خریدار حق اتلاف و نقل و انتقال  صورت درج چوجود دارد، که در این

النهایه، با توجه به درج شرط ضمن عقد و توافق بر خیار شرط یا انفساخ معامله،  .  مبیع را ولو در صورت تخلف خواهد داشت

از سوی مستشار دادگاه تجدیدنظر استان مازندران این پرسش  )  عنوان نوعی خیار شرط ترجیح دارد«احتساب خیار مزبور به 

 .  ثبت شده است( 24/۸/1۳۹6 4۸0/1665/۹000عمل آمده و با شماره دبیرخانه مرکز تحقیات فقهی حقوقی قوۀ قضاییه به

رت معلق، صوچه مورد توافق قرار گرفته، خیار شرط، حتی بهحال، هر دو استدلال یادشده مخدوش و مردود است: اولاً آنبا این

برای آن پیشنیست و به نیز  تعیین مدتهمین جهت، مدتی  نیز سبب .  م .  ق   401موضوع ماده  )   بینی نشده است و عدم   )

 جای ضمانت اجرای اولیه الزام به انجام شرط ماهیت توافق طرفین، خیار تخلف از شرط فعل است؛ منتها به.  شودبطلان آن نمی

مواد  ) قرارداد(،  .  م.  ق   2۳۸و    2۳7موضوع  فسخ  ثانویه  اجرای  ضمانت  ماده  )  طرفین  حاکم  .  م.  ق   2۳۹موضوع  آن  بر  را   )

ر)  اندساخته  نظر،  این  تأیید  کاتوزیان،  .  ک.  در  نمی.  (1۳۹-1۳7:  5الف(/)  1۳۸7:  شرط،  از  تخلف  خیار  در  تمام  ثانیاً  توان 

عاملات مشتری و رد بدل به فروشنده اول  تصرفات خریدار را صحیح شمرد و در صورت فسخ قرارداد نخست، حکم به نفوذ م

عنوان ضمانت اجرای اولیه بر کرد، چرا که خیار تخلف از شرط از این جهت که طرفین طبق توافق امکان فسخ قرارداد را به

ساخته حاکم  چنانعقد  قراردادی،  خیارات  در  و  است  شرط  خیار  همانند  بهاند،  است،  شده  گفته  فقهی  متون  در  صورت  که 

استضمنی طرفین  قصد  و  توجه  مورد  بایع  خیار  اعمال  زمینه  داشتن  نگاه  آماده  و  عین  استرداد  امکان  از حیث .  ،  بنابراین، 

تحلیلی، حتی اگر صرفاً به فسخ قرارداد در اثر انجام ندادن یکی از تعهدات در متن قرارداد اشاره شده باشد و »استرداد مبیع«  

شرط عدم انجام  .  طرفین بر رد عین است و خریدار حق تخلف از این شرط ضمنی را ندارد  در قرارداد نیامده باشد، اراده ضمنی



 حقوق و فقه ، مطالعات علوم سیاسی

 554-575صفحات ، 1404 تابستان، 2شماره ، 11دوره 

567 
 

بر این  . تصرفات ناقله در خیار تخلف از شرط، یک شرط ارتکازی است و با مراجعه به وجدان و عرف قابل احراز و استنباط است

از عقد است و اخت.  م.  ق   225و    220حکم مواد  مبنا، شرط مذکور به از خریدار سلب میجزئی  در  .  کندیار تصرف منافی را 

دلیل تخلف خریدار، عقد نخست فسخ شود و در این مدت خریدار مورد معامله را به ثالثی فروخته باشد، با  چه بهنتیجه، چنان 

ملاک مواد در حقیقت، در خیار تخلف از شرط، همانند خیار شرط،  .  شوداعتبار میانحلال عقد نخست، معاملات بعدی نیز بی

 .  جاری خواهد بود. م. ق  455و  454و وحدت ملاک قسمت اخیر مواد . م . ق   500و  460

صورت صریح یا توان گفت که در خیارهای قانونی، تا زمانی که عدم انجام تصرفات ناقله بهعنوان نتیجه بحث میترتیب، بهبدین

انتقال باشد، تصرفات  باعث گیرنده در  ضمنی در معامله درج نشده  انحلال قرارداد نخست  نافذ است و  مورد معامله صحیح و 

قراردادهای بعدی نمی انحلال  یا  قراردادی.  شودبطلان  بیع شرط، خیار شرط، تخلف شرط( و شرط فاسخ،  )  اما در خیارهای 

صاحب فسخِ  و حق  است  مبیع  استرداد  بر  طرفین  او  اراده ضمنی  اعمال حق  زمینه  و  مبیع)  خیار  توافق  بازگرداندن  طبق   )

انتقال.  معهود باید محترم شمرده شود گیرنده در موضوع قرارداد نخست تصرف ناقله انجام دهد، مال با »قید« حق پس، اگر 

شود که انحلال معامله  وجود این قید سبب می.  شودشخص ثالث منتقل میاسترداد مورد معامله از سوی فروشنده نخست به

 .  قراردادهای لاحق تأثیر بگذارد که وضعیت آن را هنگام تفسیر رأی وحدت رویه خواهیم دیدنخست در وضعیت حقوقی 

 

رویه شماره   رأی وحدت  در  دیوان عالی کشور  در خیار تخلف  810موضع هیأت عمومی  بایع نخست  تقدم حق   :

 شرط

در هیأت عمومی دیوان عالی    دهد که هنگام طرح موضوعنشان می  ۸10مشروح مذاکرات مربوط به رأی وحدت رویه شماره  

 . شرح ذیل وجود داشته استای بین رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب دیوان بهکشور، اختلافهای گسترده

دادگاه تجدیدنظر استان مازندران: عدم تأثیر انحلال قرارداد اول بر معاملات بعدی در این دیدگاه،    25طرفداران رأی شعبه   -1

دیوان کشور در تأیید    51و    1۸و عضو معاون شعب    52دیوان عالی کشور، مستشار شعبه    45و    42،  ۳5،  21که رؤسای شعب  

اظهارنظر کرده  رویه شماره  )  اندآن  رأی وحدت  از  64تا    21:  1400،  ۸10مشروح مذاکرات  و  بعدی  برای صحت معاملات   ،)

 :ناد شده استچند دلیل استاعتبار نیفتادن آنها در اثر فسخ معامله مقدم، به

دارد .1 تفاوت وجود  آن  و فسخ  معامله نخست  ندارد که معاملات  .  بین بطلان  تردیدی  اول، هیچ کس  بیع  در مورد بطلان 

دیگری واگذار  خریدار منتقل نشده است تا او بتواند آن را بهبعدی نیز، هر چند تا که باشد، باطل خواهد بود، زیرا مالکیتی به

قرارداد  .  کند یا .  اثر قهقرایی داردپس، بطلان  تزلزل  اما در مود فسخ معامله نخست، بدون تردید خریدار مالک شده است و 

فسخ معامله نخست نیز آثار  .  از طرف دیگر، هر مالک امکان تصرف در ملک خویش را دارد.  تعلیقی در مالکیت او وجود ندارد

نمی زایل  را  مبیع،  بر  معامله خریدار  از جمله  از فسخ،  و فسخ  .  دسازپیش  داشته  را  مبیع  تصرف در  اختیار  بنابراین، خریدار 

»اگر فسخ را نیز ناظر بر گذشته بدانیم، بین فسخ و  .  کنداعتبار نمیمعامله نخست، بر خلاف بطلان آن، معاملات بعدی را بی

. .  دانانکه همه حقوق ایم؛ در حالیبطلان یک عمل تفاوتی قایل نشده مواد متعدد  .  با هم متفاوتند«قبول دارند که این دو  . 

،  ۳65،  ۳6۳افزون بر مواد  .  قانون مدنی نیز تفاوت بطلان و فسخ معامله مقدم و اثر آن بر معاملات بعدی را روشن ساخته است

که در مورد   7۳۳ماده  .  گوید: فسخ معامله مانع اخذ به شفعه نیستدر اخذ به شفعه می  ۸14، ماده  2۸7و    455،  454،  ۳66

که با توجه به  نتیجه آن .  «. . .  واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نیستاگر بیع به. . .  دارد: »ست، بیان میحواله ا

که تصریح شده  گرفته صحیح است، مگر این  معاملاتی که قبل از فسخ صورت .  مواد قانون مدنی، اثر فسخ ناظر به آینده است
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کدام از که پرونده مورد بحث مشمول هیچشده از نوع بیع شرط باشد؛ در حالییا بیع واقع  الیه حق انتقال نداردباشد که منتقل

 .  در نتیجه، انتقال مبیع به ثالث، در حکم تلف است و خریدار باید به فروشنده نخست بدل بدهد. آن دو نیست

غیر بر آن، خریدار حق انتقال مبیع بهاگر در قرارداد نخست شرط شده باشد که فروشنده حق فسخ معامله را دارد و علاوه   .2

را ندارد، شکی نیست که معاملات خریدار باطل است؛ اما اگر فقط شرط فسخ شده باشد، این شرط مالکیت خریدار و انجام  

را نفی نمی او در مبیع  نداردتصرفات  ناقله  تصرفات  انجام  بر عدم  به .  کند و دلالتی  اقتضای  دلیل  تنها در بیع شرط است که 

ندارد را  غیر  به  مبیع  انتقال  امکان  نیز  بدون شرط صریح  آن، خریدار حتی  به  .  خاص  نیاز  منعی  اما در سایر خیارات چنین 

 .  تصریح دارد و صرف درج خیار تخلف از شرط دلالتی بر آن ندارد

اقاله، که فسخ طرفینی است و احکام آن اصولاً در فسخ یکقانون .3 انتقال مال بهمیطرفه هم اعمال  گذار در  شخص شود، 

بنابراین، در فسخ بیع در  .  (.  م.  ق2۸6ماده  )  شمار آورده و آن را مانع از صحت اقاله ندانسته استثالث را در حکم تلف مبیع به

  اثر اعمال خیار تخلف از شرط نیز، معاملاتی که خریدار قبل از اعمال فسخ از سوی فروشنده بر مبیع منعقد کرده است، معتبر

که امکان فسخ عقد  شخص ثالث، بدون آنماند؛ منتها در رابطه فروشنده نخست و خریدار اول، انتقال مبیع بهو نافذ باقی می

از بین ببرد، باعث می پذیر نیست،  شود چون دیگر عین مبیع در ملکیت خریدار قرار ندارد و بازگرداندن آن امکاننخست را 

 .  فروشنده بدهدد نخست، بدل آن را بهمشتری ناچار شود پس از انحلال عق

دیوان عالی    21بر همین اساس، رئیس شعبه  .  کند که معاملات خریدار بر مبیع درست باشدمصلحت اجتماعی اقتضا می .4

ندانیم، خریدار مرتکب کلاهبرداری میکشور می باطل  را  عقد دوم  اگر  معتقدند  بعضی  را میگوید:  فروشنده  و مال  برد  شود 

آن وجه چکهابدون  نکردن  کارسازی  با  زیرا  بپردازد،  را  آن  عوض  از سوی )   که  عقد  فسخ  از  قبل  و  ثمن(  اقساط  تأدیه  عدم 

بنابراین، باید جلوی حیله و .  شود که دست فروشنده از مبیع کوتاه شوددهد و باعث میدیگری انتقال میفروشنده، مبیع را به 

الیه  با وجود این، طرف دیگر قضیه، یعنی متقل.  ع انحلال عقد نخست، زایل شودتبتقلب او گرفته شود و معاملات بعدی نیز به 

چرا او را در نظر نگیریم؟ درست است که خریدار از اجرای تعهد و .  نیت مالی را خریده استثالث نیز فردی است که با حُسن  

رو، مالک اولیه نباید ضرر کند، اما چرا  پرداخت ثمن و شرط قراردادی تخلف کرده و مرتکب کلاهبرداری شده است و از این

.  کرد و استدلالهای دیگر، ردر تأیید همین مبنا و روی)  خریدار دوم که حسن نیت هم داشته است، تحمیل کنیمباید ضرر را به

 .  به بعد( ۳۹دیوان کشور: همان، ص 51عضو معاون شعبه  45و  ۳5: دیدگاه رؤسای شعب . ک

 

 810وحدت رویه شماره  تفسیر و تحلیل رأی 

 .  شرح زیر وجود دارد که باید برطرف شوددر مورد رأی وحدت رویه یادشده، پرسشها و ابهامهایی به

 صلاحیت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صدور رأی وحدت رویه-1

هت مورد تردید قرار صلاحیت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده و صدور رأی وحدت رویه حداقل از دو ج

 :گرفته است

صدور رأی وحدت رویه شده، ناشی از اختلاف در امور حکمی که اختلاف بیان محاکم بدوی و تجدیدنظر که منجر به در این  .1

و تفاوت برداشت از یک ماده قانونی است یا ناشی از اختلاف در امور موضوعی و ناشی از تفسیر اراده طرفین؛ و در نتیجه، آیا 

دت رویه داشته است یا خیر، هم در زمان طرح و بررسی موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت صدور رأی وح

است داشته  وجود  اختلاف  دیوان  شعب  مستشاران  و  رؤسا  حقوقی   بین  دکترین  بین  رویه  وحدت  رأی  صدور  از  پس  و هم، 

 .  اختلاف پدید آمده است
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ه است، زیرا اختلافی که در آراء متهافتِ مطرح شده  رسد که دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به پرونده را داشتنظر میبه

در هیأت عمومی دیوان کشور پدید آمده است، ناشی از تفسیر اراده طرفین در قضیه جزئی نیست؛ بلکه اختلاف در این است  

ام خیارهای  منع تصرفات ناقله در عین و منفعت(، افزون بر بیع شرط، شامل تم. )م .  ق   500و    460که آیا حکم مقرر در مواد  

و    454شود یا این مواد اختصاص به بیع شرط دارد و خیار شرط و تخلف از شرط، تابع حکم مقرر در صدر مواد  قراردادی می

شده بین محاکم استان مازندران در این بوده است که در بیع متضمن خیار شرط و علاوه، اختلاف حاصلبه.  است.  م .  ق   455

وعی، اراده طرفین بر منع واگذاری مورد معامله و ابقای مبیع است و مورد مشمول قسمت اخیر  طور نخیار تخلف شرط، آیا به

صورت ضمنی در خیارهای قراردادی مقصود طرفین نیست و عبارت »ضمناً  شود یا چنین شرطی بهمی.  م .  ق   455و    454مواد  

ماده   در  شده«  نمی  454شرط  آن  ن.  شودشامل  محاکم  بین  اختلاف  مواد  بنابراین،  در  مندرج  ابهام  و  قانون  تفسیر  از  اشی 

 .  بوده است. م . پراکنده ق 

به .2 که منجر  قراردادهایی  در  عقد«  استان  از جهت »ماهیت شرط ضمن  تجدیدنظر  و  بدوی  از محاکم  متهافت  آراء  صدور 

رأی  و صدور  عالی کشور  دیوان  در  موضوع  قابلیت طرح  در  نیز،  عمومی  هیأت  بر صلاحیت  آن  تأثیر  و  است  مازندران شده 

که نخست  پرونده  در  است:  اختلاف شده  و  تردید  رویه  شعبه  به  وحدت  رسیده،    16تأیید  مازندران  استان  تجدیدنظر  دادگاه 

چه وجه هر یک از چکها از سوی خریدار کارسازی ظاهراً شرط فاسخ مورد تراضی بوده، زیرا در متن قرارداد آمده است: »چنان

ا.  ، و خریدار ملک را تحویل فروشنده کند«معامله فسخ نشود، بدون مراجعه به مراجع قضایی،   که »معامله فسخ  ز اینمراد 

بنابراین، این مورد را باید مصداق شرط فاسخ  .  که بایع حق فسخ داشته باشدشود؛ نه اینخود منحل میشود« یعنی خود بهمی

عنوان حق فسخ رو، تلقی غالب اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این شرط بهاز این.  یا شرط انفساخ قرارداد دانست

دادگاه تجدیدنظر استان مازندران رسیده، در گزارش معاون    25تأیید شعبه  ای که بهاما در پرونده.  کندانتقاد میمعامله قابل  

 نشدن چک است چه مورد توافق قرار گرفته، امکان فسخ قرارداد در صورت وصول قضایی دیوان کشور روشن نشده است که آن 

در هرحال،  .  شرط فاسخ()   عقد در صورت کارسازی نشدن مبلغ چک  شدنحق فسخ از باب خیار تخلف از شرط( یا منفسخ)

شمار آورده و بقیه آن را حق یا شرط فاسخ( به)  دیوان عالی کشور شرط مندرج در قرارداد را شرط انفساخ  ۳۹مستشار شعبه  

اسخ« و قرارداد دوم را،  بدین ترتیب، اگر یکی از قراردادها را طبق ظاهر آن متضمن »شرط ف.  جا(همان)   اندفسخ تعبیر کرده

شود که اند، بیانگر »حق فسخ« بدانیم، این ایراد مطرح میکه اکثر قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور برداشت کردهچنان 

حال، حتی اگر یکی از  با این.  نسبت به امر واحد بین محاکم اختلاف واقع نشده است تا نوبت به صدور رأی وحدت روبه برسد

بهها مپرونده باشد،  را نفی کرد،  نظر میتضمن حق فسخ و دیگری متضمن شرط فاسخ  عالی  نباید صلاحیت دیوان  رسد که 

خیار تخلف شرط یا شرط فاسخ( تفاوتی در حکم  )  چراکه بحث اصلی، اثر »انحلال قرارداد« بر عقود بعدی است و سبب انحلال

قرارداد است: با این تفاوت که در مورد نخست، اعمال اراده بعدی برای    که هر دو ناظر بر انحلال ارادیکند؛ بویژه آنایجاد نمی

بدون )  صورت قهریخود و بهتحقق فسخ ضرورت دارد، اما در مورد دوم، توافق پیش از انحلال صورت گرفته و انفساخ خود به 

که، اگر نتیجه آن.  (45۳-452و    ۳7۸-۳77:  1۳۸۳: کاتوزیان،  .  ک.  برای تفاوت دو مفهوم، ر)   دهدنیاز به انشای فسخ( رخ می

موضوع شرط در هر دو قرارداد، شرط فاسخ یا در هر دو، خیار تخلف از شرط باشد، تردیدی در صلاحیت هیأت عمومی دیوان 

چه مورد تراضی طرفین عقد قرار گرفته، در یکی شرط فاسخ و در قرارداد دیگر خیار تخلف شرط  کشور وجود ندارد؛ اما اگر آن

بار میان موضوع را واحد بهتوباشد، با تسامح می آورد،  شمار آورد، چراکه بین آن دو از حیث اثری که بر معاملات بعدی به 

 .  تفاوتی وجود ندارد
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 نتیجه گیری 

  می   متعددی  عقود و قراردادها با عوامل  که  است  بیان شده در نوشتار حاضر، واضح  توضیحات مرقوم و آراء قضایی  به  با عنایت

موضوعِ   که  عوامل  این  ترین  مهم  معاف شوند؛ از جمله  حقوقی  از تعهدات مندرج در آن عمل  ، طرفینو در نتیجه  حلتوانند من

یا    دو طرفه  فسخ)  »شرط انفساخ«اراده( و    زدن عقد یا قرارداد با یک  برهم  حق)  »شرط فاسخ«ما در نوشتار حاضر بود،    بحث

عقد    را زائل  در مورد اول، اعلام اراده، توافق.  در انحلال عقد(   اراده دو طرف عقد یا قرارداد   /خواهد کرد، در مورد دوم، قهراً 

،  و شرط فاسخ  میان شرط فسط  رسد با وجود شباهتهای  نظر می  به.  (پیشین  اراده های  به  با توجه)  خواهد شد   قرارداد زاتئل 

  موجود، در این  قضایی  دادگاهها و رویه  در آرای   باشد؛ اگرچه  وجود داشته   هاد حقوقیدو ن  میان این  و اساسی  بنیادین  تفاوتهای

و بعداً    تبیین  درستی  به  گیرد که  نشأت می  طرفین  از اراده و قصد واقعی  منبعث  همگی  شود که  دیده می  تشتت  نوعی  زمینه 

  مشخصه   کنند با این  می  الفاظ و عبارات توجه  مبنا، به  این  بردن به  پییجا  ، بهدادرسان قضایی  و متأسفانه  احراز نشده است

  شرط فاسخ مطالعه که پنداشت ، باید چنینهمچنین. دارد یا انفساخ از فسخ آن، تصریحاً حکایت قرارداد و شرط ضمن متن که

ایران، نشانگر آن است ا برخیآن اشاره نکرده است  هب  قانونگذار اسلامی  اگرچه  که  در حقوق  امّ  از    مدنی  از مقررات قانونی  ، 

 .  باشد نهاد و عدم منافات آن با نظامات قانونی  این ِتواند مُثبت می ( قانون مدنی52۹) ( و 4۹7) (،21۹)  (،10) مواد جمله 

گردید    بررسی  که  آنچه  مطابق معلوم  فاسخ  «گردید،  یک  »شرط  در  معیّن  باید  معلّق  زمان  امری  و  که  بر  آن   تحقق  باشد 

  مندرج در متن  شرط فاسخ  ، مجال و امکان انحلال عقد یا قرارداد مستند بهدر صورت فقد هر دو مشخصه )  امکانپذیر باشد 

  صورت، تمام آثار به   در این.  داد   سرّیزمان انعقاد عقد ت  توان به  را می  ، آثار شرط فاسخهمچنین .  (وجود نخواهد داشت  توافق 

عقود    مختص  شرط فاسخ  ، باید خاطرنشان نمود کهبر این.  شوندمضافاً  می  از زمان انعقاد عقد مرتفع   علیه ٌوقوع معلّق  محض

  خیار، انحلال ارادی   انحلال عقود جایز با اِعمال  چرا که)  را درج نمود  شرطی  توان چنین  و در عقود جایز نیز می  لازم نیست

معلّق  درج شرط فاسخ  که  در حالی  قرارداد است  علیه ٌدر عقد جایز و حصولِ    عقود می  انحلال قهری  بر آن، موجب  مبتنی   

 . شود(

  مندرج در قرارداد،   از شرط فسخ  تخلف  اجرای   ضمانت«  که  پنداشت  در قراردادها باید چنین  ، در خصوص شرط فسخهمچنین 

نیست معاملان  عمومی  12/02/1۳45مورخ    45شماره    اصراری   رأی)  »بطلان  عالی  هیأت  طبق   دیوان  اصولا   مواد   کشور(، 

  اجبار او بر وفای  ، ابتدا بایستیاز شرط کرده است   تخلف   علیه  اثبات شود، مدعی  که  با فرض این  ( قانون مدنی2۳۸)  ( و2۳7)

تقاضا شود و مادام که به  شروط،  برای  تعذّر  نباشد،  بود  فسخ  مدعی  اجبار معلوم  مورخ   1۳۸7شماره    اصراری   رأی. )نخواهد 

بودن   باشد و با ممتنع  انجام تعهدات خواندگان، غیر مقدور می  که  این  به  کشور(، با توجه  دیوان عالی  1  شعبه   15/06/1۳16

  که است وقتی انجام شرط وجود ندارد؛ زیرا اجبار مشروط علیه خواندگان بهاجبار  برای ، دیگر موجبیملک شرط تغییر کاربری

از اسباب   تعهد و شرط را یکی  و اجرای  در تسلیم  ناتوانی  هم  باشد و قانون مدنی  مشروط علیه  امتناع از انجام شرط از سوی

می تجد   ۳  شعبه  15/06/1۳۹1مورخ    74۸شماره    رأی)  داند  خیار  لهدادگاه  مشروط  اگر  تهران(،  استان  به  یدنظر    بخواهد 

 شرط را از دادگاه درخواست   ایفای  به  کند، باید ابتدا الزام مشروط علیه  عقد، قرارداد را فسخ  ضمن  استناد امتناع شرط فعل

دادگاه تجدیدنظر    ۸  ه شعب  1۳/06/1۳۹1مورخ    5۸4شماره    رأی. )استفاده کند  فسخ  کند و در صورت عدم امکان الزام، از حق 

  فسخ  در ابتدا قرارداد، قابل  که  این  شرط را کرد، نه  وفای  الزام به  ، ابتدا باید درخواستاز شرط فعل  استان تهران(، در تخلف

از دادگاه درخواست   نیست  قضایی  عمل  یک  فسخ.  باشد بتوان  را کرد  تا  )اعمال آن   05/12/1۳۸6مورخ    1665شماره    رأی . 

آنکه  1۸  شعبه  نهایتاً  تهران(و  استان  تجدیدنظر  فیطرفین   دادگاه  قرارداد  در  عملا  بین  ،  تخلف   ما  کافه  خیار  از  را    ی   شرط 

و    معیّن  در تاریخ  در دفترخانه  بر حضور وی  فروشنده، مب نی  از سوی  ارسال اظهارنامه  به  کرده اند و با توجه   خیارات، مستثنی 
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شماره    رأی)  کند  می  ، تلقیفسخ  تجدید نظر خواه را انشای   دادگاه دادخواست   مربوطه  دفترخانه   گواهی  ریدار به عدم حضور خ

اِعمال شرط    گذارند که  می  امر صحه  بر این  همگی  دادگاه تجدیدنظر استان تهران(که  15  شعبه  27/0۹/1۳۸4مورخ    1647

 .  در قراردادها خواهد بود »شرط فاسخ«از    ناشی ِیچیده تر از اِعمال حقپ   مراتب از آن، به ناشی و حق فسخ

بلکه بر عکس، وجود مصادیقی از شرط مستقل در فقه و حقوق .  در صورت بطلان عقد مشروط، شرط ضمن آن هم باطل است

می نشان  نیستما  حتمی  قاعده  تشکیل،  و  حدوث  مرحله  در  عقد  از  شرط  تبعیت  که  این .  دهد  نیز  آن  توجیه مبنای  گونه 

بنابراین، هرگاه معلوم باشد که دو  .  گیرد، نه از گنجانده شدن در ضمن عقدشود که شرط اعتبار خود را از اراده دو طرف میمی

توان طبق یک قاعده کلی بیان داشت  در نتیجه، می.  خواهند، باید به اراده آنان احترام گذاشتطرف شرط را فارغ از عقد می

بقای شرط .  که هرگاه عقد مشروط باطل باشد، شرط ضمن آن هم باطل است، مگر اینکه هدف دو طرف استقلال شرط باشد

رجوع به داوری و حفظ اسرار که در حقوق خارجی مطرح شده و در حقوق ایران نیز پذیرفته شده است، نیز به دلیل خواست 

 .  دو طرف است

قانون مدنی هم بر آن دلالت دارد، انحلال عقد ملازمه با زوال شرط    246ظاهر ماده    به علاوه، بر خلاف آنچه مشهور شده و

ندارد، بلکه این تبعیت تنها در صورتی است که شرط قابلیت جدا شدن از عقد را نداشته باشد، نظیر شرط صفت و شرط موعد  

.  و رهن به صورت شرط ضمن عقد در آید  و محل اجرای تعهد یا اینکه شرط خود یک عقد تبعی باشد، مثل اینکه عقد ضمان

ولی سایر شروط که امکان حیات مستقل و زیست جدای از عقد .  گونه شروط دانستبنابراین، ماده مزبور را باید مختص به این

نتیجه شرط  قبیل  از  دارند،  بین  را  از  عقد  انحلال  با  شده،  انشا  حقوقی  فعل  شرط  یا  شده  حاصل  اشتراط  نفس  به  که  ای 

ای از روایات که شرط توارث زوجین در ازدواج موقت را پاره.  وند، مگر اینکه در دلالت اراده دو طرف بر آن تردیدی نباشد رنمی

اند و وجود برخی مصادیق در فقه امامیه نظیر شرط وجه التزام و تنصیف اموال زوج قاعده عدم انحلال شرط ضمن  تجویز کرده

 .  کندرا تأیید میعقد در اثر اقاله یا فسخ عقد اصلی 
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 . علمیه

 . قراردادها(، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد تشکیل) (، حقوق مدنی1۳۸2) ، م،شهیدی .39

 .  ، تهران، مجد ۳، چ6: حقوقی مدنی 1(، عقود معین 1۳۸4) شهیدی، مهدی .40

 .  تهران، مجد، 4: اصول قراردادها و تعهدات، چ2(، حقوق مدنی، ج1۳۸5) شهیدی، مهدی .41

 .  ، تهران، مجد۹: سقوط تعهدات، چ5(، حقوق مدنی، ج1۳۸۸) شهیدی، مهدی .42

 .  ، تهران، منشورات اعلمى15و1۳، 12تا(، إیصال الطالب إلى المکاسب، جبی) حسینى(، سیدمحمد) شیرازى .43

 .  ، قم، دار القرآن الکریم1(، هدایۀ العباد، ج1416) اللهگلپایگانى(، لطف)  صافى .44

کیانوش، .45 زاده،  ارشد،  1۳75)  صدیقی  شناسی  کار  نامه  پایان  انگلیس،  و  ایران  حقوق  در  قرارداد  اجرای  امکان  عدم   ،)

 .  دانشگاه تهران

،  ، سال هفتاد و نهمدادگستری  حقوقی  ، مجله(، قلمرو نفوذ شرط فاسخ1۳۹4بهار  )  ، ج،ندوشن  صدیقیان، ع و جعفری .46

 . ۸2  تا 55 ، صصشماره هشتاد و نهم

 . ، نشر میزان1۳۸۳سید حسین(: دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، ) صفایی .47

 .  ، قم، اسماعیلیان2، چ 2(، حاشیۀ المکاسب، ج1421)  طباطبایى یزدى، سیدمحمدکاظم .48

 .  ، تهران، المکتبۀ المرتضویۀ لإحیاء الآثار الجعفریۀ۳، چ2(، المبسوط، ج1۳۸7) شیخ(، محمد) طوسى .49

 . (، در تکاپوی عدالت، تهران، نشر میزان1۳۸۸) ین و دیگرانعابدیان، میرحس .50

 .  60، شماره دادرسی در قراردادها، مجله شرط رایج یک (، تحلیل1۳۸5) زاده، م، عالم .51

 . ، تهران1۳42مصطفی(: حقوق مدنی، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم )  عدل .52

 .  ، قم، دفتر انتشارات اسلامى5متعلمین، ج(، شرح تبصرۀ ال1414) کزازی(، آقا ضیاءالدین ) عراقى .53

ا،، ج و جعفری عسگری .54 ایران،   امامیه  در فقه  و فاسخ  شرط فسخ  تطبیقی  (، مطالعه1۳۹7بهار و تابستان  )  ، ع  و حقوق 

 .  54تا  2۹ (، صص6  پیاپی) گواه، سال چهارم، شماره اول حقوقی آموزه های تخصصی دوفصلنامه

 . ، الطبع القدیمی، بی تا، المکتبۀ المرتضویۀ لإحیاء الآثار الجعفریۀ2تذکرج الفقهاء، ج علامه حلی،  .55
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 . ، چاپ اول، جده: نشر دارالمنهاج5ق(، البیان فی مذهب الإمام الشافعی، ج 1421) عمرانی، .56

 .  دانش ، تهران، انتشارات گنج(، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ هفتم1۳۸۹) زاده، س م، قاسم .57

، چاپ اول، تونس: دار  7ق(، النوادر والزیادات على ما فی المدونۀ من غیرها من الأمهات، ج1420)  قیروانی، ابن أبی زید،  .58

 .  الغرب الإسلامی

 .  ، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، چاپ دوم1۳76مجلد،  5ناصر(: قواعد عمومی قراردادها، ) کاتوزیان .59

، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن  1۳71، چاپ چهارم، زمستان  1ناصر(:حقوق مدنی، عقود معین، جلد  )  کاتوزیان .60

 .  برنا

 .  انتشار سهامی  ، تهران، شرکت، چاپ یازدهم(، اعمال حقوقی1۳۸5) کاتوزیان، ن،  .61

 . تعهدات، چاپ اول، تهران، نشر میزان عمومی (، نظریه1۳۸5) کاتوزیان، ن،  .62

 .  ، تهران، شرکت سهامی انتشار۹ایقاع(، چ – عقد) (، حقوق مدنی: اعمال حقوقی 1۳۸۳) ناصرکاتوزیان،  .63

ناصر .64 نظر()  کاتوزیان،  استان  1۳۹1)  زیر  کل  دادگستری  آموزش  معاونت  اهتمام  به  مدنی،  امور  در  قضایی  رویه  نقد   ،)

 . تهران، تهران، انتشارات جنگل

 . 1۳74جلد دوم، انتشارات سمت، ،  مدنی سید مصطفی(: قواعد فقه، بخش ) محقق داماد .65

 .  چاپ سنگی، بی تا و با همین عنوان، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم  ، عناوین میر فتاح(:) ایمراغه .66

از فسخ،   – (، فسخ بیع و استرداد مبیع1400)  کشورعالی  معاونت هیأت عمومی دیوان  .67 تأثیر فسخ بیع بر معاملات قبل 

شماره   به  قضایی  رویه  وحدت  رأی  درباره  کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیأت  مذاکرات  تهران، 4/۳/1400  –  ۸10مشروح   ،

 .  انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه

 .  ، قم، انصاریان2، چ۳ع(، ج) (، فقه الإمام جعفر الصادق 1421) مغنیه، محمدجواد .68

ا .69 دائرۀ  الفقهیۀ، جموسسه  الموسوعۀ  الاسلامی،  الفقه  اول،  4لمعارف  چاپ  معارف  1426،  دائرۀ  مؤسسۀ  انتشارات  قم:  ق، 

 الفقه الإسلامی

، تهران، 2و1(، منیۀ الطالب فی حاشیۀ المکاسب، مقرر: موسی خوانساری، ج1۳7۳)  غروى(، میرزا محمدحسین)   نائینى .70

 . المکتبۀ المحمدیۀ

باقر،  .71 بیروت: نشر دارالاحیاء  2۳(، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج  1۳62)  نجفی، محمدحسن بن  ، چاپ هفتم، 

 .  التراث العربی

 ، تهران، گنج دانش ۳(، ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران، چ1۳۹0) نهرینی، فریدون .72
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Abstract : 

The aim of the research is to study the concept, principles and effects of voluntary termination of contracts in 

Iranian law with a focus on judicial procedure. The research method is descriptive-analytical and based on the 

study of civil laws, jurisprudence and judicial decisions. The findings show that the termination of contracts is 

divided into two types: forced (caused by obstacles beyond the will of the parties, such as the permanent 

inability to perform the obligation) and voluntary (based on the will and agreement of the parties or the exercise 

of options, such as rescission and termination). In voluntary termination, the will of the parties plays a central 

role and leads to the deterioration of the effects of the contract from the time of termination. The option of 

inability to submit is one of the options specific to the conditions of temporary inability to perform the 

obligation that has been accepted in Iranian law. Judicial practice often supports the principle of the strength of 

contracts, but according to the rule of commutative justice, in the event of permanent impossibility of 

performing the obligation, the compulsory contract is dissolved. Also, the obligation in future contracts loses its 

guarantee with the dissolution of the contract and is required to be returned. The results indicate the importance 

of distinguishing compulsory and voluntary dissolution in proceedings and the need to pay attention to the 

principles of voluntariness in the termination of contracts.  
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